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 چكیده
همواره مورد طعن و انتقاد  رو این  است، از یعهش یآموزه بداء ازجمله اختصاصات اعتقاد

به خدا کرده و  یمانیرا متهم به نسبت دادن جهل و پش یعیانمخالفان قرار گرفته است. آنان ش
 عآموزه دفا نای  همواره از یعیش ورانیشاند  یزن شانای  مقابل . دراند گشوده شانای  زبان به طعن

 ةرابط یحصح یلبداء و تحل یقتحق یینتب یخود، در پ یاساس نظام فکر کرده و هرکدام بر
 آموزه بداء پرداخته، یلکه در عصر حاضر به تحل یبزرگان یان. از ماند بوده یآن با صفات اله

که به صورت مفصل به  است ییحکما یناز آخر ی. واستمحمد کاظم عصار  یدس آیت الله
نگاشته است.  عرفانی -یفلسف یمستقل با مش ای باب، رساله نای  و در پرداختهبداء مسئلة 

 باب  نای  در یو ینگاه عرفان ویژه بداء، به یقتحق یینعصار در تب آیت الله ابتکارات
 ی،عرفان یناز مبا یریگ و بهره ییصدرا یفلسف یتوانست با استفاده از مبان یاست. و یرنظ یب

ارائه داده  ی،اله یرخداوند و تقد ةآن با علم و اراد ةبداء، رابط یقتحق از ای و تازه یعبد یینتب
 یبداء و چگونگ یقتحق یستیکند. چ یینوقوع آن در علم و اخبار معصومان)ع( را تب ةو نحو

 ی،و دگاهیو علم و عصمت معصومان )ع( از د یاله یررابطه آن با علم، اراده و تقد یلتحل
 پژوهش حاضر است.مسئلة 

علم  ی،اله یرات خداوند، تقدـدکاظم عصار، صفـمحمدـیوزه بداء، سـآم هــا: کلیـدواژه
 .معصومان )ع(
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 مقدمه 

راغب اصفهانی، )به معنای ظهور است« یبدو  –بدا » از ریشه « سماء»، بر وزن  به فتح باء« بداء»

الباء و الدال و الواو »نویسد:  معنای آن می ةدربار ةـمقاییس اللغلف کتاب معجم ؤم ؛(113، ص1ج

از  پسظهور  ؛(212، ص1جابن فارس،  )«اَصلٌ واحِدٌ وَ هُوَ ظهُُورُ الشَّیء. یُقالُ الشَّیءُ یبَدُو اِذا ظهََر

نیز از ( و تجدید و تغییر رأی 40، ص1جفیومی، « ) بَدا لهَُ فِی الاَمرِ: ظهََر لهُ ما لمَ یَظهرُ اولاً»خفا  
)ابن فارس، همان ؛ « رَایی عَمَّا کانَ عَلَیهتغیر : ای بَدا لِی فِی هذَا الاَمر،»است.  واژهن ای  معانی لغوی

( به کسی که رأی ثابت نداشته و همواره رأی و نظرش دگرگون 44صانیس و همکاران، 
 .(301، ص2جمنظور،  ابن)گویند می« ذُو بَدَواتٍ»شود،  می
 ای لاحی و تبیین حقیقت بداء در بین مسلمانان، اختلاف وجود داشته است. عدهدر تعریف اصط   

، با استناد بر اند اعتقاد به آموزه بداء که از غیر پیروان اهل بیت پیامبر اکرم )ع( بوده اناز مخالف
 ةو تبدل در علم یا ارادتغیر معنای لغوی آن، حمل بداء بر خداوند را موجب استناد جهل و یا 

 . اند ی دانسته و اعتقاد به بداء را مستلزم کفر دانستهاله
 نویسد:  میدهد. وی  میق( همین معنای نادرست بداء را به شیعیان، نسبت 324ابوالحسن اشعری)  

کنند که برای او بداءهایی  میکنند و گمان  میروافض، خدای خود را به بداء، وصف  ةهم
آن  کند، ولی بعداً میکاری در زمانی  ةگاهی اراد دارد. میدهد و از امر خود دست بر میرخ 

ن است که ای  کند؛ چرا که برای او بداء رخ داده است. معنای بداء در نگاه آنان میرا ترک 
، 1 جخداوند در زمان اول، علم به وقوع بداء برای خود در زمان دوم نداشت)اشعری، 

 .(492ص

عتقاد به دو آموزه تقیه و بداء، متهم کرده )فخر ا دلیل  ق( هم شیعیان را به606فخر رازی )   
و بدّل در تغیر ( و اعتقاد به بداء را مستلزم نسبت جهل به خداوند و قول به 602، صتا رازی، بی
برخی دیگر نیز با تکرار چنین ادعایی، شیعیان را  . (53، ص19ج ،ق1420، همو)داند میعلم الهی 

تا  .(65ص؛ نوبختی،  186، ص1جشهرستانی، اند) شان زدهای  به  های ناروا متهم کرده و نسبت
اعتقاد به حقیقت بداء، تکفیر و تفسیق  دلیلجایی که برخی از روی جهل و تعصب، شیعیان را به 

 .( 52صبغدادی، اند) قول به بداء، واجب دانسته به دلیلشان را ای  کرده و حتی تکفیر
اطهار )ع( که بر  ةامیه، براساس روایات وارد شده از ائمدر مقابل، اکثر قریب به اتفاق بزرگان ام   

تا  166، ص1جکلینی،  )اعتقاد به حقیقت بداء، دفاع از آن و تبلیغ و نشر آن تأکید فراوان دارند
به اثبات، تبیین و دفاع از آن پرداخته و با تبیین حقیقت بداء، معانی نادرست آن را رد  ،(169
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منَ زَعمَ أَنَّ اللهَ »فرماید:  میبا نقل روایتی از امام صادق)ع( که ق( 381. شیخ صدوق )اند کرده
به  می یبَدو فی شیء الیوم لَم یَعلَمه اَمس فابرَووا منه. از هر کسی که گمان کند برای خداوند، عل

انتساب معنای نادرست بداء به خداوند « د که دیروز به آن علم نداشته، برائت جویید.یآ وجود می

دهد، کافر و برائت  میبعد از جهل یا پشیمانی را به خداوند نسبت  رده و کسی را که علم را رد ک
  .(335، صق1398 ،همو؛  70، ص1ق، ج13951414صدوق، )داند میاز او را واجب 

های تأکید فراوان اهل بیت)علیهم السلام( بر آموزه بداء در گستره نتایج و  شاید یکی از علت   
در مسائل توحیدی همچون صفات  ای تأثیر گسترده ةد، چرا که آموزه بداء، حوزآثارآن نهفته باش

ن دست ای  ذاتی و فعلی، مباحث قضاء و قدر، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت و مسائلی از

ن مسائل با وجود آموزه بداء بسیار متفاوت از تبیین آنها بدون اعتقاد به حقیقت ای  دارد؛ زیرا تبیین
 بود.  بداء خواهد

امیدی از رحمت  از طرفی، اعتقاد به بداء آثار عملی و تربیتی فراوانی دارد، زدودن یأس و نا   
ن، اشتیاق به دعا، صدقه و صله امنؤجاد خوف و رجاء در مای  الهی و تغییر سرنوشت و در نتیجه

ن نتایج ای  رحم برای فراوانی رزق و طول عمر و برآورده شدن حوائج دنیوی و اخروی از جمله

 است.

 
 یشمندان شیعهاند بداء در بین ةپیشین

آن با صفات خداوند، قضاء و قدر الهی و علم و عصمت  ارتباطتبیین حقیقت بداء و چگونگی 

آراء متکلمان و بزرگان  ةمعصومان)ع( از جمله مسائلی است که همواره مورد بحث و معرک
 ره آن ارائه شده است.فکری و اعتقادی شیعه بوده و نظرات متفاوتی دربا

دانند.  میکوفه، بداء را به معنای تغییر حقیقی در اراده حق تعالی  میکلا ةپیروان مدرس بیشتر   

شود و در نتیجه، نسخ در  مین تبیین، نه تنها بداء همان نسخ، بلکه نسخ از باب بداء، عنوان ای در
ن دیدگاه، در ای  اساس دهد. بر میوی تشریعی خداوند ر ةاحکام شرعی نیز به دلیل تغییر در اراد

افتد،  می( محو و اثبات حقیقی اتفاق 39 /الرعد «)یَمحُو اللهُ ما یَشاءُ و یُثبِت» ةیآ بداء، مطابق با
 .(77، ص1، جق1410، سیدمرتضی)نکه محو و اثبات در پندار و گمان بندگان روی دهدای نه

 د، همین دیدگاه را داردیآ به شمار نمی کوفه ةچند که از متکلمان مدرس صدوق نیز هر شیخ

 .(41ص ،ق1414، صدوق)



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد، بهار آینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

     

    

بغداد و برخی معتزلیان شیعه شده، در جانب   میکلا ةگرای شیعه در مدرس از منظر متکلمان عقل   
خداوند یا مشروط به شرطی  ةدهد، بلکه از ابتدا اراد میحق تعالی و در عالم تکوین، تغییری رخ ن

خبرند. پس از تحقق شروط مذکور، تقدیر، عوض شده و برای ما به  بی بوده که بندگان از آن

بردند؛  مین همان تبیینی است که بغدادیان در مورد نسخ به کار ای  شود. میصورت تغییر، پدیدار 
 ،ق1405، سیدمرتضی؛  80ص ،ق1413، مفید)دانستند میاز همین رو، بداء را نیز به معنای نسخ 

 .(116، ص1ج
اصفهان که در رأس آنان علامه محمد باقر مجلسی )متوفای  ةاه حدیث گرایان مدرسدر دیدگ   

ات و روایات، مقدرات الهی در دو نوع لوح محفوظ و لوح محو یآ  ق( قرار دارد، براساس1110

اثبات، ثبت شده است؛ لوح محفوظ، مطابق با علم الهی و مصون از هرگونه تغییر و تبدیل  و
 ،ق)الف(1404، مجلسی)که در لوح محو و اثبات قرار دارند، قابل تغییرند است؛ اما تقدیرهایی

 .(131، ص2 ، جق)ب(1404 ،همو ؛130، ص4ج
ق( تحلیل دیگری از آموزه بداء دارد؛ وی براساس مشی خود 1045متوفای )اما صدرالمتألهین  

گذشتگان و مبانی  میکند با استفاده از متون دینی، میراث عل میدر سایر مسائل اعتقادی سعی 

، حقیقت بداء را تبیین نماید. لذا رویکرد وی در تحلیل ای فلسفی حکمت متعالیه، با دیدگاه تازه
آموزه بداء، چارچوب عقلانی بیشتری داشته و ملاصدرا بعد از استاد خود، میرداماد )متوفای 

تبیینی فلسفی و و نظام فلسفی،   میاست که توانسته براساس مبانی حک میق( اولین حکی1040
 ةبزرگانی که در دوران معاصر، دربار بیشتر، رو همین ازعقلانی از حقیقت آموزه بداء ارائه دهد. 

پردازی پرداخته و در قالب رویکردها  در چارچوب حکمت متعالیه به نظریه اند قلم زده ءآموزه بدا

نقد و تصحیح آن اهتمام  های کلامی، فلسفی، عرفانی و حدیثی به تبیین، تحلیل و گاهاً و مشرب
 .اند ورزیده

که در عصر حاضر با رویکرد حکمت متعالیه به تحلیل آموزه بداء پرداخته  از میان بزرگانی  
. وی توانست با استفاده از مبانی استق( 1394ت الله سید محمد کاظم عصار )متوفای یآ  است،

 مراتب وجود، همچنین فلسفی صدرایی از جمله اصالت وجود، بساطت وجود و تشکیک 
گیری از مبانی برگرفته از عرفان نظری، مانند بحث از اسماء الله، اعیان ثابته، استدعاء اسماء،  بهره

از حقیقت بداء ارائه  ای ظهور و بطون و آثار تنزل اراده ازلیه در مراتب وجود، تبیین بدیع و تازه

 دهد.
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با صفات خداوند، قضاء و قدر الهی و علم و آن  ةچیستی حقیقت بداء و چگونگی تحلیل رابط   
پژوهش حاضر است. مسئلة ت الله سید محمد کاظم عصار، یآ عصمت معصومان )ع( از دیدگاه

سید محمد کاظم عصار، تبیین و  آیت الله فکری ةلذا در پژوهش حاضر، حقیقت بداء در منظوم

ن آموزه، تحلیل و نقدهایی نیز بر آن یا  شان در اثبات، تبیین و دفاع ازای  و عرفانی  میمبانی حک
 وارد شده است.

  
 تبیین حقیقت بداء

آیت الله سید محمد کاظم عصار، ضمن قبول امکان وقوع بداء، از آن در مقابل کسانی که وقوع 

نسخ در احکام و بداء در تکوینیات را محال و مستلزم تنافی و تناقض در حکم یا اراده حق تعالی 
 .(407صعصار، )کرده و آن را جواب داده استدانند، دفاع  می

آیت الله عصار در تبیین حقیقت بداء، به یک مبنای عرفان نظری متوسل شده و اصل بداء را به    
ن ای  این اساس، بداء یعنی ظهور مظهری که در بطون بوده است. با گرداند. بر میظهور و بطون بر

ته است و پس از آن احکام دیگری از او که در توضیح که مظهر، ابتدا به احکامی، ظهور داش

 کند:  میشان بداء را چنین تعریف ای  ن مبناای  شوند. بر اساس می، متجلی اند بطون بوده
الظُّهورَ  بِبعَضِ انَحاءِ الوُجودِ الکامِنهَِ فیهِ  ةـالبداءُ للهِ تعالی عِبارهٌَ عَن اِرادهَِ الشَّیءِ اَو طَلَبِ الماهِیَّ

شیء یا طالب شدن ماهیتیِ  ةضُ احَکامهِ بعَدَ الظُّهورِ بغَِیرِها. بداء عبارت است از ارادوَ بعَ
ظهور به بعضی از انحایی که در کمون وجود است و تجلی به بعضی از احکام وجودیه پس 

 .(49-113ص، همانن احکام، متظاهر و متجلی بوده است)ای نکه به احکام دیگری غیر ازای از

 
 اد بداء به خداونداِسن ةنحو

ن اسناد را ای  ،اند آیت الله عصار، در مقابل کسانی که اِسناد بداء به حق تعالی شأنه را مجَاز شمرده

 .(42 ، صهمان)داند میشان به حقیقت امر ای حقیقی دانسته و قول به مجاز را ناشی از عدم توجه
کند. از منظر او چون وجود  مییین بساطت وجود تب ةوی اسناد حقیقی بداء به خداوند را به واسط

مطلق، ذات واجب تعالی است که به مراتب و درجاتی، تنزل یافته و در عین حال، مقام شامخ او 
محفوظ بوده و هیچگونه تجافی از آن مقام برای وی، قابل تصور نیست، در همان هنگام که 

در عین علو است. بنابراین نیز هست. پس عالی در عین دنو و دانی « دانی»متصف به علو است، 
ن ای  اتصاف وجود مطلق به اوصاف متناسب با خلق، منافاتی با اطلاق و برائت ذاتی وی از امثال

د هم بر ذات حق، قابل حمل ای نکه تناقضی لازمای  ن اوصاف، بدونای  اوصاف ندارد. در حقیقت،



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد، بهار آینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

     

    

شود، واجب  میت، متنزِّل . پس چون وجود مطلق در مراتب مقیَّداشود میهم از آن سلب  است
واجب تعالی، مجمع : »اند گفته نرفاانکه عای  تعالی، اول است و آخر، ظاهر است و باطن و

. بر همین اساس، اتصاف حق است، ناظر به همین نکته «مضادات و موطن تحقق متناقضات است

داء نیز به حسب ب»این اساس،  تعالی به صفات حادث و خلق، امری منکر و مطلبی محال نیست؛ بر
ذاتی و مقام سابق شامخ ذات و کنز مخفی و غناء ذاتی حق، منتفی و به حسب مراتب  ةمرتب

د؛ زیرا عدم علم سابق ای ن امر، هیچ محذوری لازم نمیای  متأخّره و درجات متنازله ثابت است و از
 .(43صن، هما«)ازلی و مقام لم یزلی نیست ةلایزال، منافی با علم سابق مرتب ةدر مرتب

اِسناد آن به حق تعالی، آن را  ةایشان ضمن رد دیدگاهی که در تحلیل حقیقت بداء و نحو   

 داند میشان، قابل اِسناد به حق تعالی ای  منتسب به نفوس فلکی یا ملائکه عمّاله و از طریق
، 1 ، ج1406 ،؛ فیض کاشانی188-192، ص4 ، ج1383 همو؛  396، ص6 ، جم1981ملاصدرا، )

کند که نفوس فلکی و الواح عالیه، مظاهر تأثیر بداء  مین دیدگاه را چنین نقد ای ؛ (507 -509ص
 .(128و  127، صعصار .ر.کاند) و مجالی اشراقات سابقه

ن نکته اشاره کرد که نفی وسائط و اثبات بداء در مقام ذات حق تعالی، ای  ن نظر باید بهای  در نقد   

ن صورت، همان اشکالی ای  ل دارد؛ چرا که درأمآن به خداوند جای تبرای اثبات اِسناد حقیقی 
به ذات خداوند، لازم تغیر ، یعنی نسبت دادن اند که مخالفان آموزه بداء به قائلان به آن کرده

 د.یآ می
شان برای اسناد حقیقی آموزه بداء به حق تعالی برگرفته از عمومیت معنا و ای  راه دیگر حل   

ه و مصادیق لفظ بداء است؛ بدین صورت که لفظ بداء از جمله الفاظی است که وسعت موضوع ل

ن که شیء ای  دارای معنی عام و موضوع له وسیع است. چه آنکه بداء در حقیقت عبارت است از
نکه مناسب با مقصد اول ای  را از مقصدی که متوجه به آن است، منحرف و منصرف سازند، اعم از

رخ ن صرف و عطف، متعلق علم سابق باشد یا خیر، از روی پشیمانی ای  نکهای  ایا مباین آن باشد، ی
ن خصوصیات از قیود اصل حقیقت و نفس معنی بداء نیست، بلکه از لوازم ای  یا نه؛ زیرا دهد

 همان، .ر.ک)بعضی از مصادیق و از خصایص برخی از موارد خاصه و افراد مخصوصه است
 .(53-57ص

 
 نسخ و بداء ةرابط

 نسخ و بداء، سید محمد کاظم عصار با ملاصدرا موافق است. ملاصدرا ضمن نقد  ةدر مورد رابط



 آموزه بداء  یینمحمد کاظم عصار در تب یدالله س یتآ یدگاهد یلتحل                                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

51 

51 

51 

تفاوت  ،(118صمیرداماد، )نظر میرداماد که بداء در تکوینیات را مانند نسخ در تشریعیات دانسته
ن، یعنی اکند که نسخ عبارت است از کشف انتهای زمان حکم برای مکلف میآنها را چنین تبیین 

در واقع، در نسخ، ظرف وقوع فعل مأموربه به اتمام رسیده و اصل حکم تغییری نیافته است، اما 

این اساس از  بر ،(197، ص4، ج1383ملاصدرا، )شود میدر نفس حکم واقع تغیر در بداء، 
نکه مقتضی امر یا نهی به انتها رسیده و برای آن ای  دیدگاه عصار نیز نسخ، اشاره و بیان است بر

چگونه اقتضایی نمانده است؛ به خلاف بداء که اقتضاء در مورد آن تمام و توجه به طرف هی
ن است که از آن مقصد به مقصد دیگری ای  مقصد خاص دارای مصلحت است و بداء در آن به

نکه اصل حکمت و مصلحت، فانی ای تغییر یافته نه میمنصرف شده و به عبارت دیگر، جهت حک

 .(50صعصار، )شده باشد
این نظر وی در مقابل دیدگاه بزرگانی مانند صدوق، مفید، طوسی و سید مرتضی قرار دارد؛    

ن تفاوت که صدوق، بداء را اعم از ای  ؛ بااند چرا که آنان حقیقت نسخ و بداء را متفاوت ندانسته
 طوسی .(80صمفید، )( و مفید نیز نسخ را اعم از بداء دانسته است41، صق1414نسخ )صدوق، 

و سیدمرتضی نیز همانند میرداماد به عینیت نسخ و بداء قائل بوده و وقوع بداء در عالم تکوین را 

، 2ج ،1417؛ طوسی،  87، ص1ج ،ق1410سید مرتضی، )دانند میمانند نسخ را در عالم تشریع 
 .(495ص

 
 بداء با علم الهی  ةرابط

بساطت »، «اصالت وجود»مانند  عصار برای اثبات علم واجب تعالی از مبانی حکمت متعالیه،
این اساس، وجود دارای افراد حقیقی و  گیرد. بر میبهره « صرافت حقیقت وجود»و « وجود

ن افراد ای  شان ناشی شده و به آنها مستند است. در بینای  خارجی است که تمام آثار خارجی آن از

به هیچ حدی نبوده و  خارجی و مصادیق حقیقی وجود، به ناچار باید فردی باشد که محدود
و به حکم براهین عقلی، چنین فردی، قائم به ذات خود  وجود صرف و هستی محض باشد. طبیعتاً

نامحدود و هستی  چرا که محال است علت آن مرتبه از وجود است؛بوده و بی نیاز از علت 
 تواند علت خود باشد. در مید، مشوب و محدود باشد؛ خود شیء هم نصرف، موجودی مقی

ن مرتبه از وجود که صرف الوجود و هستی محض است، علت و فاعلی، قابل تصور ای  نتیجه برای

نیست. پس او موجود به خویش و واجب به ذات است. به همین جهت از حیث کمالات و 
صفات لایقه نیز واجب بوده و تمام صفات کمالیه را باذات، داراست. چرا که عدم وجوب از 
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وجودیه، مستلزم فقر و فقر، مساوق عدم وجوب و آن نیز خلاف فرض حیث کمالات و صفات 
 .(110-111و ص 43 -45صعصار،  .ر.ک)است

سید محمد کاظم عصار، براساس مبانی حکمت متعالیه، حقیقت علم را حضور مجرد در نزد    

؛ این اساس از دیدگاه او حقیقت علم، عین حقیقت وجود است داند، بر میمجرد به حضور فعلی 
لذا احکام هریک از وجود و علم بر دیگری جاری و آثار هر کدام از آنها در دیگری مشهود 

 است. 
ب از جنس و علم نیز مانند وجود، چون مرک بنابراین از دیدگاه عصار، به تبع ملاصدرا اولاً   

 توان حقیقت آن را از طریق حد یا رسم منطقی کسب کرد. میحد و رسم ندارد و ن یست،فصل ن

پذیرد، اگر خود علم به چیزی مکشوف شود، دور  می، انکشاف اشیاء به علم صورت افزون بر این
 د. لذا علم همانند وجود در کمال ظهور و ماهیتش در نهایت اختفاء و کمون است. ثانیاًیآ لازم می

زی به وجود است، علم نیز عین ص هر چیچنانکه وجود، وراء تشخص، چیزی نیست و تشخ
ص اشیاست. پس علم، مانند وجود ت شخصیه بوده و منشأ تشخص و ما به التشخوحدص و تشخ

علم، مانند وجود، بسیط و  تواندکلی باشد. ثالثاً میاز قبول شرکت، امتناع داشته و در نتیجه، ن

است که دارای مراتب متفاوت از  ای احدیُّ الذات است و در عین حال، حقیقت واحده تشکیکیه
ن استدلال را نیز ای  چنانکه مشهود است، عصار، .(89 -92، صهمان .ر.ک)استکمال و نقص 

ن برهان از آثار ای  ؛ چرا که هم مبانی آن و هم شیوه و روش استدلال درستمرهون ملاصدرا
 ملاصدرا قابل استفاده است.

لاصدرا عصار، مراتب علم الهی را نیز از ملاصدرا به ارث برده است، زیرا وی به تبع م ظاهراً   

ن ای  است. در« ذات ةمرتب»علم حق تعالی،  ةداند. بالاترین مرتب میعلم الهی را دارای پنج مرتبه 
جاد و همچنین خود علم را نیز اعطا ای  الهیت افاضه و حقایق را ةمرتبه، واجب بالذات بوده، به جنب

چ چیز بر وی، پنهان امور داناست و هی ةکند. ذاتی که نفس علم و عالم بالذات است، به هم می
وَ ما یعَزُبُ عنَ رَبِّکَ منِ مِثقالِ ذَرَّهٍ فِی الاَرضِ وَ لا فِی السَّماءِ وَ لا اَصغرَ »نیست. چنانکه فرمود: 

حق متعال قرار « علم عنائی»ن مرتبه و متأخّر از آن ای  ( پس از61 /یونس« )منِ ذلِکَ و لا اَکبَر
ن مرتبه، واسطه افاضه ای  متأخر از آن است.« قلم اعلی»بوده و  «قلم اعلی»دارد که آن نیز مقدم بر 

شان ای  م علوم و ادراک حقایق از سویبرای تعل ای بر نفوس قدسی و وسیله  میهای عل صورت

وظ از محو و اثبات قرار دارد که از آنجا که مصون و محف« کتاب مبین»ن مرتبه، ای  است. پس از
مشتمل بر کوچک  ای نسخه« کتاب مبین»شود.  مینیز نامیده « وظلوح محف»د است، و تغیر و تجد
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الهی، از ادناس  ةشریف ةن نسخای  و بزرگ از موجودات و صغایر و کبایر حقایق ممکنات است.
عالمَ طبیعت، پاک و مجرد و منزه از ماده و مادیت است؛ پس به خود و به سلسله علل و معلول 

، مجردی است که حقایق عالیه و رقایق سافله در آن «مبین کتاب»ذاتی خویش، عالمِ است. لذا 

 .(44 -45ص، همان .ر.ک)منعکس و مشهود است
د تغیر و تجداز هرگونه « لوح محفوظ»یا « کتاب مبین» ةچنانکه مشهود است علم الهی تا مرتب   

اتب علم الهی لی در آن راه ندارد. بنابراین آنچه از تبیین مرصون و محفوظ بوده و هیچ گونه تبدم
را که « لوح محو و اثبات»ن است که وی ای  د،یآ یشه سید محمدکاظم عصار به دست میاند  در

 داند.    می« بداء»دات و بالاتر از وجودات خارجی مادی است، موطن پایین تر از مجر ای مرتبه

 
 بداء با اراده خداوند ةرابط

خاص الخاصی و اخص الخواصی، سید محمد کاظم عصار با اثبات تشکیک خاصی، بلکه 
ز افعال وجودی کند. چرا که استناد هر فعلی ا میالهی را تحلیل  ةآن با اراد ةحقیقت بداء و رابط

 ع بر تحقیق در توحید ذاتی و صفاتی و فهم توحید افعالی و آثاری است. طبیعتاًبه حق تعالی، متفر
در « وقوع تشکیک»و « وحدت وجود»و « اصالت»ن مراتب توحید نیز متوقف بر اثبات ای  تصدیق

د از وجود، اگر چه به نحو مرتبه و اعتقاد به مراتب برای اصل مظاهر یک اصل واحد، نفی تعد

تشکیک »و نیز « وحدت وجود»، «اصالت وجود». پس هرچند که عصار در اثبات استوجود 
ملاصدرا در حکمت ، تابع ملاصدرا بوده و با او موافق است، ولی برخلاف نظر «حقیقت وجود

حقیقت »و تشکیک و مراتب وجودی را در  است« وحدت تشکیکی وجود»متعالیه که قائل به 
، «حقیقت»را نه در  قائل بوده و تشکیک« وحدت شخصی وجود»کند، وی به  میجستجو « وجود

درا در ن نکته نیز لازم است که ملاصای  کند. البته ذکر میاثبات « یات و مظاهر وجودتجل»بلکه در 

؛ 69، ص1ج ،م1981ملاصدرا،  .ر.ک)برخی آثار خود، به وحدت شخصی وجود قائل شده است
 .(353و  347، ص2ج ،همان

لی است ، دارای مقام بطون و خفا و صاحب مقام ظهور و تج«واحد شخصی»ن اساس، یک ای  بر   
، دارای مقام د واقعی و ترکیب در وحدت ذات آن شودو یک حقیقت، بدون آنکه متصف به تعد

لات تعدد ناشی از تنزبا تعدد جمع الجمع و صاحب و نیز دارای مقام فرق الفرق و تفصیل و 

. چرا که هر آنچه از تکثرات به واسطه کمال و نقص، در مجالی اعیان و مظاهر اکوان استتعدد م
ر، غنا و فقر و وجوب و امکان در حقیقت وجود است، به حسب شدت و ضعف، تقدم و تأخ
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که از حقیقت آن منفک و جدا نیست. زیرا  استشئون ذاتیه و از توابع و لوازم کمالات وجود 

، از جهت اطلاق کمالی و کمال ارسالی سریانی، واجد کمالاتی است که نه به ةـصرف الحقیق

ن ای  حسب ذات وجود و نه از جهت اعتبار عقلی، از آن کمالات، قابل انفکاک نخواهد بود. در
رات، شود، جهت امتیاز مراتب متکث مینام برده « تشکیک خاصی»ر که از آن به عدد و تکثتنوع از 

است  عین جهت اشتراک ما بین آنهاست. بنابراین حقیقت وجود، نه کلی است و نه جزئی، نه عام
ر است و نه حتی واحد به وحدت زائد بر ذات؛ بلکه و نه خاص، نه مطلق و نه مقید، نه متکث

ون حقیقت ذات و متن واقع است. و چ حد ذاته بوده و متشخص در مقام حاقوحدت آن فی 
ن بود؛ چرا که هر متشخصی، متعین خواهد وجود، به ذات خود، متشخص است، پس ذاتاً متعی

ن، به عنوان جامعیت کمالات ن تعیای  مطلقه، پس از ةن مرتبه است که آن ذات قُدسیای است.  در

کل کمالات ستجماع عامه حیثیات، به طریق بساطت و احاطه بر بی نهایت، به نحو وحدت و ا
فصل و امتیاز مقام تعین کمال احاطی ن مرتبه، ای شود. باید دانست که میصف اسمائیه و اعیانیه، مت

نِ ن تعیای  باشد. پس میاست، « ظهور ذات بر ذات به نفس ذات»ی ذاتی که عبارت از با مقام تجل
حقیقت به شرط »و « احدیت»اول، باطن ذات است که از آن به مقام جامع، دو طرف دارد، طرف 

شود.  میهم تعبیر « واحدیت»کنند و طرف دوم، مقام ظاهر است که از آن به مقام  مینیز تعبیر « لا

 نامند.  می« برزخ البرازخ»و « برزخیه کبری»و « احدیت جامع»ن را هم ن تعیای  خود
ن است که از دیدگاه عصار که ای کرد بحث، باید به آن توجه  ن قسمت ازای که در میمه ةنکت   

ن اطلاقی تر، تعینی به جز تعی اییننفس ذات، بر خلاف مراتب پ»ت، سبرگرفته از مبانی عرفانی او
کمالی محض و حقیقت ارسالی صرف، ندارد. به عبارت دیگر، نفس ذات اطلاقی کمالی، از 

ذات، عین تمام  ةاشیا و نه مرتب ةز نبوده و در مرتبجهت ارسالی و اطلاق، از هیچ شیء ممتا
حدود و قیود عدمیه و ضیق ذاتی از اطلاق ذاتی، ممتاز بوده  ةاشیاست؛ برخلاف اشیا که به واسط

بسیطُ الحقَیقه کُلُّ » ةن بیان عرفانی از قاعدای  ( و23صعصار، «)توانند عین مقام ذات باشند میو ن

است که ملاصدرا نیز در تبیین حقیقت علم و اراده حق تعالی از آن « هاالاشَیاء و لَیسَ بِشیءٍ من
ن قاعده نیز البته با بیان عرفانی، ای توان گفت که عصار در استفاده از میبهره گرفته است؛ بنابراین 

 از ملاصدرا تبعیت کرده و با او موافق است.
ة حقیقت وجود کاظم عصار دربار پس از بیان مبانی عرفانی و مقدمات کلی دیدگاه سید محمد   

ن مراتب ای حق تعالی، در ةبا اراد« بداء» ةنات آن در مراتب سیر نزولی خلقت، به رابطو تعی

ازلیه و آثار  ةدر مراتب اراد« بداء»شود که عصار در بیان وقوع  مین موضوع اشاره ای  پرداخته و به
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توجه قدسی دانسته که ازغیب هویت ذات ن اراده در مراتب وجود، آن را عبارت از یک ای  لتنز
به منصه شهود و عرصه ظهور، به وقوع پیوسته و منشأ آن از لحاظی، اعیان ثابته و به لحاظ دیگر، 

احکام مختصه به وجود از قبیل  ن است کهای  ن اراده،ای  خود وجود است. در نظر وی، مراد از

ه و احکام ماهیات از قبیل کلیت و ص و امثال آن در ماهیات، ظهور یافتحب و عشق و تشخ
نکه مجموع ماهیت و وجود به ای  عموم، سعادت و شقاوت و نظایر آنها در وجود، ظاهر شود تا

 د.ای صورت جمعیت هر دو صنف از آثار و احکام، جلوه گر
ه، ل شده و در هر مرتبطواء به مراتب نازله وجودی، متنزن موطن انای  ازلیه، از ةپس از آن، اراد   

وجودی رسیده و  ةلات آن به مراتب نازلنکه تنزای  شود تا میاحکام مخصوص آن مرتبه را دارا 

و تعدد ن مرحله، چون جهات وجودی، مای  دنیوی منتهی شود. در ةاخیره یعنی همان عرص ةبه مرتب
تیب، شیء ن ترای  شود. به میتعدد ر، من جهات متکثای قه به آن نیز به لحاظة متعلر است، ارادمتکث

 .شود میاز جهتی، متعلق اراده و به جهت دیگر، نامطلوب و غیر مراد 
کریم به داستان ذبح حضرت اسماعیل )ع(  قرآنایشان برای توضیح مطلب، با ذکر مثالی از   

ن داستان، ای  ابواب عدم را در ة مطلقه و سدتوسط حضرت ابراهیم )ع( اشاره کرده و جریان اراد

 اید:نم میچنین بیان 
برای کشتن فرزند توسط حضرت ابراهیم )ع( ابوابی است از عدم که از جمله آن عدم  مثلاً
پدر، عدم اراده فرزند و عدم وضع جبین او به خاک است. بنابراین ذبح فرزند از سوی  ةاراد

حضرت ابراهیم)ع( تا زمانی که تمام انحاء عدم برطرف نشده و ابواب نیستی، بسته نشود، 
شود.  میمطلقه به ذبح فرزند محقق  ةن انسداد ابواب نیستی هم با تعلق ارادای  شود، میمحقق ن

مطلقه بر ذبح او نباشد و ذبح، از جهاتی مانند ابتلاء و امتحان حضرت  ةاما اگر اراد
توان  مین صورت ای  ابراهیم)ع( منظور باشد، بسته شدن تمام ابواب عدم لازم نیست. پس در

از جهت دیگری( مراد  توان گفت ذبح  ) میهتی( مراد نبوده، چنانچه از ج) گفت که ذبح
ن ای  جاب، باهم جمع شده و متجامعند. البته صحتای  ن صورت، سلب وای  بوده است. در

 جاب به لحاظ تعدد جهت و تغایر لحاظ و حیثیت است. ای  سلب و

طکاکات و تزاحمات و قریه هیولانی رسد، بر اثر اص ةباری، نوبه اراده، چون به مرحل»

نکه اراده ای است، تشعّب و انقسام یابد؛ نه« ظالم الاهل»ن قریه ای تنزلاتی که از شئون و خاصه
ن تشعّب و انقسام، ثابت و ای را در تمام مراحل وجود و تمام مراتب و نشآت بروز و ظهور،

 .(49ص، همان« )موجود باشد
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شان در جای دیگر، ماجرای ذبح حضرت اسماعیل )ع( را ای  ن نکته نیز لازم است کهای  البته ذکر  
امر آمر با علم به انتفاء شرط آن دانسته و قائل است که ذبح  همسئلنه از باب بداء، بلکه از فروع 

ی از جهات و رخن امر به بای  فرزند، توسط حضرت ابراهیم)ع( به طور مطلق، واجب نبوده و

است که با حاصل شدن جهات مطلوبه، اطاعت نیز حاصل  حیثیات، متعلق اراده و مورد طلب بوده
ن باره قبول کنیم، دیگر ای شان درای  ن مطلب را ازای  که اگر .(132ص ،همان .ر.ک )شده است

  مثال ذبح حضرت اسماعیل)ع( در مورد بداء، صحیح نخواهد بود؛ هرچند که به اصل مطلب
 . شود میشان در تحلیل حقیقت بداء، آسیبی وارد نای
 

 بداء با تقدیر حق تعالی ةرابط

داند. زیرا  میرا جایز ن« قضاء»سیدمحمد کاظم عصار، وقوع تغییر و تبدیل در هیچ یک ار مراتب 

ی ول است، مظهر اسم اعظم و محل تجلکه همان عقل ا« قضاء»ین مرتبه از نخستاز دیدگاه او، 
 همان،)استنحو انطواء اُلوهیت حضرت حق بوده و مشتمل بر تمام کمالات وجودی به 

پس وجود او بسیط، ثابت و ازلی بوده، تغییر و تبدیل در آن راه نداشته و از هرگونه  ؛(206ص

بعدی نیز که نفس کلی است، تفصیل حقایق و  ةمرتب .(287ص ،همان)اختلافی، مصون است
هم عاری ن مرتبه ای  ، از آنجا کهاستوجودات عقل کلی و لوحی برای نقوش و صور قلم عقلی 

 نام گرفته است. « لوح محفوظ»، استاز تغییر و تبدیل و مصون از محو و اثبات 
« لوح محو و اثبات»یا « صور منطبعه»که مطابق با « قدر تفصیلی»وی، وقوع تغییر و تبدیل را در    

رت ن مرتبه، علم تفصیلی حق تعالی و عین اشیا و صوای داند؛ چرا که از دیدگاه او می، جایز است
 .(288ص ،همان)فعلیه کمالات آنها است

ل رود، تنز شمار می بهکه از مبانی عرفانی وی، « وحدت شخصی وجود»عصار بر اساس قول به    

ل آن در هر مرتبه از مراتب وجود و ت حق متعال در مراتب وجودی و تحوازلی حضر ةاراد
قضاء و »در مراتب وجودی و مراحل « بداء»مه وقوع احکام آن مرتبه را به عنوان مقد ظهور آن به

به دنیوی نازل شد،  ةازلی به نشئ ةن ارادای  گیرد: چنانکه می، قرار داده و از آن، چنین نتیجه «قدر
کثرات موجود در آن و تزاحمات و جهات وجودی، کثرت پیدا کرده و جهاتی از عدم بر  دلیل

 ئه، دچار کثرات شده، لذا ممکن ن نشای  الهی در ةن اساس، ارادای شود؛ بر میآن گشوده 

از دیدگاه وی « بداء»ن همان معنای ای شود و میاست، متوجه غایتی گردیده و از آن منصرف 
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در محدثات و عالم خلق، امکان پذیر « بداء»بنابراین وقوع  .(112 -113، صهمان .ر.ک)است 
 .اسنبوده و در عوالم بالاتر، وقوع آن محال 

اه عصار، چنانکه در برخی از احادیث و روایات هم بدان تصریح شده است، در نتیجه، از دیدگ   

« قدر تفصیلی»محال بوده و محل وقوع آن « قضاء»وقوع تغییر و تبدیل در تمام مراتب و مراحل 
 باشد. می

 
 امكان وقوع بداء در علم و اخبار معصومین )ع(

ام یا اخِباری که از انبیاء و ائمه وقوع بداء در علم، اَحک ةنحو ةسیدمحمد کاظم عصار دربار

علیهم السلام( با )شود، ضمن قبول امکان وقوع بداء در اخبار انبیاء و ائمه می)علیهم السلام( صادر 
شان ای  دهد. میتحلیلی عرفانی از آن ارائه « کثرت عنوانی شئون در انسان کامل»استفاده از اصل 

 کند.  مین باره، آن را توجیه یا  ضمن نقد تلویحی تبیین صدر المتألهین در
افلاک متصل شده و علوم آنها را  یبه نفوس جزئ یاله یایو اول اءیانباز دیدگاه ملاصدرا    

صادق بوده و از  زیاخِبارشان ن نای رسانند و در میآن اخبار را به مردم  شانای  .کند  می افتیدر
ک متصل شده و درباره همان افلا ی. سپس دوباره به نفوس جزئاند مصون طان،یدخالت ش

در  رییتغ نای دهند. مینموده و به مردم خبر  افتیاز خبر اول در ریغ یگریموضوع اول، خبر د

در هر  یاله یایو اول اءیاز دعا و تضرع بندگان است. انب یافلاک، به عنوان مثال، ناش ینفس جزئ
ثبت شده در نفوس افلاک،  قتیق؛ اما حاند نموده انیرا ب قتیحق نیدو اخبار، صادق بوده و ع

 اءیو اول اءیانب تیاست که با معصوم یهمان بداء اثبات نای است. ریمتغ زین شانای نموده، اخبار رییتغ
 .(207 و ص190-191، ص4 ،ج1383 ا،صدر ملا .ر.کقابل جمع است) زین یاله
وم نشده است؛ به ن عبارات، به درستی، روشن و معلای به اعتقاد عصار، مقصود ملاصدرا در   

همین جهت وی در توضیح عبارات مذکور به حقیقت انسان کامل اشاره کرده و آن را چنین 
دهد که وحدت ذاتی وجود و کثرت عنوانی شئون در انسان کامل، منطوی است و او  میتوضیح 

به جهت خلافت الهی خود، برحسب نشآت مختلفی که در هر شخص و هر چیزی در وی انطواء 
ن انسان ای  ن نشآت، عالمِ و از خصائص او با خبر است. لذاای  است، به کمال او در هر یک از یافته

ن نشأه حاکم است و به موجب اوامر و نواهی خود، هر کسی را به کمال لایق خویش در هر ای  در

س رساند؛ لذا امر او عین امر حق تعالی و فرمان او نفس فرمان رب الارباب است. پ می ای نشئه
صات ظهور آن ت، مجاری فیض کمالات وجودی و مخصاوامر و نواهی انسان کامل، در حقیق



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد، بهار آینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

     

    

کند که  می، بیان استکمالات در نشئه وجود بندگان است. بنابراین انسان کامل که همان شارع 
و در چه زمانی، توسط چه کسی، ل داشته ه صورتی در نشآت دیگر، اماکن تحوکدام فعل و به چ

 .(413 -414و ص 113-114صعصار،  .ر.ک)دیاب میل تحو

کند که خیال انسان، کوتاه  میوی در جای دیگری وقوع بداء در اخِبار نبی)ع( را چنین تبیین    
نهایت عالم وجود، اگرچه آن  های بی تواند بر صورت میضیق حوصله ن ةاست و به واسط

کند. پس ممکن است نفس  ها به نحو تعاقب و پشت سر هم، موجود شوند، احاطه پیدا صورت
از  یبرخات شروط متصل شود و در آن، معد نبی یا ولی به لوح خیال انسان کبیر )عالم خارج(

موجودات را بدون اطلاع بر وجود و تحقق موانع و بدون ادراک مزاحمات وجود یک حادث 

  هد. درمخصوص مشاهده نموده به وقوع آن و پس از ظهور مانع و مزاحم به مخالفت آن خبر د
بیند و مانع آن را مشاهده  مین صورت، نفس نبی یا ولی، در لوح خیال، صورت حادثه را ای

جاد فلان شیء بداء واقع شد ای دهد که برای حق تعالی در میاز اطلاع بر مانع، خبر  پسکند و  مین
سطه و نیز ممکن است صورت شروط و موانع، هر دو در لوح محو و اثبات، ثبت شده ولی به وا

مصلحتی، نبی یا ولی از اطلاع بر موانع، منموع شده باشد. پس از وقوع امری در عالم ناسوت 

 .(420، صهمان)خبر داده و پس از اطلاع از موانع، گویند برای خداوند بداء واقع شده است
 

 نتیجه 

ع ، تاب«تشکیک حقیقت وجود»و نیز « وحدت وجود»، «اصالت وجود»هرچند که عصار در اثبات 

ملاصدرا بوده و با او موافق است، ولی برخلاف نظر ملاصدرا در حکمت متعالیه که قائل به 
کند،  میجستجو « حقیقت وجود»بوده و تشکیک و مراتب وجودی را در « وحدت ذاتی وجود»

یات و تجل»، بلکه در «حقیقت»را نه در  قائل بوده و تشکیک« وحدت شخصی وجود»وی به 

تعدد صف به بدون آنکه مت« واحد شخصی»اس، یک ن اسای کند. بر می ، اثبات«مظاهر وجود
واقعی و ترکیب شود، دارای مقام جمع الجمع و نیز در عین حال، دارای مقام فرق الفرق و 

 در مجالی اعیان و مظاهر اکوان است. تعدد لات مناشی از تنزتعدد با تعدد متصف به تفصیل و 

گرایش  نیز صار در اثبات و تبیین حقیقت اراده حق تعالیسید محمد کاظم عآن، افزون بر   
« تشکیک خاصی»وی با بهره مندی از نیز یادآوری شد،  پیشترچنانکه عرفانی پررنگ تری دارد. 

ازلیه در مراتب و مظاهر وجود را  ةباشد، جریان اراد می« وحدت شخصی وجود»که نتیجه  وجود
 کند.  میرا اثبات  در مراتب نازله آن« بداء»تبیین و وقوع 
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در  «بَسیطُ الحَقیقهِ کُلُّ الاَشیاءِ و لیَسَ بِشَیءٍ مِنها»از جمله ابتکارات عصار، بهره مندی از قاعده    
قاعده در اثبات احاطه ذات  نای  استفاده از هر چند کهاثبات احاطه وجودی عقل اول است. زیرا 

، اما سید محمد کاظم ارات ملاصدرا بودهاز ابتکو صفات حق تعالی نسبت به تمام موجودات، 

ن اساس، اگر ای  کند. بر میوجودی عقل اول نیز استفاده  ةن قاعده برای اثبات احاطای  عصار، از
واقعی است، « بسیط الحقیقه»چه بساطت و وحدت حقیقی، منحصر در واجب تعالی بوده و او 

سبت به مراتب مادون خود، محیط و ولی از آنجا که در سلسله طولی موجودات، موجود عالی، ن
، لذا جامع کمالات مراتب مادون، به نحو اعلی و اتمّ و وحدت و صرافت خواهد بود. استقاهر 

، عقل اول، به نحو وحدت و صرافت، مشتمل بر تمام کمالات «بسیط الحقیقه» ةپس بر اساس قاعد

 .  ستوجودی همه مخلوقات و اشیا

یادآوری شد، عصار در هم تبیین مراتب علم حق تعالی و هم در چنانکه در سطور پیشین هم    

مند شده  ، تابع ملاصدرا بوده و از مبانی و مفاهیم حکمت متعالیه، بهره«قضاء و قدر»تحلیل مراتب 
  میاست. به همین جهت، وی نیز مانند صدرا در تحلیل مراتب علم الهی و قضاء و قدر به مفاهی

ک اشاره نموده که اصل آن برگرفته از هیئت بطلمیوسی است؛ مانند نفس کلی و جزئی افلا

هرچند که ملاصدرا تفسیری نو و مطابق با متون دینی از آنها ارائه داده است. بنابراین آنچه که 
، مرآت العقولو  بحار الانوار، مانند علامه مجلسی در شارحان حکمت متعالیهن و امنتقدبرخی از 

و  گوهر مراد، عبد الرزاق لاهیجی در تعلیقات شرح اصول کافی علامه ابوالحسن شعرانی در
ن ای به عنوان نقد و اشکال بر ملاصدرا وارد کرده و تطابق اسرار الحکمدر  ملاهادی سبزواری

مفاهیم را بر مفاهیم و اصطلاحات دینی مانند قلم، لوح محفوظ، لوح محو و اثبات، ام الکتاب، 

بر عصار نیز  عیناً ،اند لائکه عمّاله و امثال آنها محل اشکال دانستهکتاب مبین، ملائکه مقربین و م
 وارد است.   

کثرت عنوانی »در نظام فکری عصار، امکان بداء در علم یا اخبار معصومان)ع( با استفاده از    
شود که نه تنها موجب  میثابت  ای ملاصدرا به گونه« بداء اثباتی»به جای « شئون در انسان کامل

، بلکه برخی اشکالاتی را که در تبیین ملاصدرا و شاگردان و شود میشان نای  ض عصمتنق
 توان یافت.  میشارحان او از جمله فیض کاشانی وجود دارد را در آن ن

ن نتیجه رسید که سید محمد کاظم عصار، به عنوان یکی از تابعان و ای توان به میدر نهایت    

ن نظام فلسفی با مبانی عرفان نظری، تحلیل ای  ست با تلفیق مبانیشارحان حکمت متعالیه توانسته ا
آن با علم و اراده و تقدیر الهی و نیز علم و عصمت  ةقابل قبول تری از حقیقت آموزه بداء و رابط



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد، بهار آینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

     

    

ن مورد، جبران ای  معصومان )ع( ارائه داده و برخی از کاستی های نظام فلسفی صدرایی را در
 کند.

 
 منابع

 قرآن کریم

  ق.1404، مکتب الاعلام الاسلامی ،قم ،ةـجم مقاییس اللغمع، فارس ابن

 تا. ، بی، بیروت، دارصادرلسان العربابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، 

 تا. بی ،، بیروت دارالنشرمقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیناشعری، علی بن اسماعیل، 

 .1378، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،تهران ،طالمعجم الوسی، ابراهیم و همکاران ،انیس

 .1992، دارالمشرق ،بیروت ،الملل و النحل، عبدالقاهر ،بغدادی

 ، ، تهران، میراث مکتوبنبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء  ،داماد، میر محمد باقر

  1374. 

 ق.1416، ، بیروت دارالسامیهمفردات الفاظ القرآن الکریمراغب اصفهانی، 

 تا. ، بی، بیروت، دارالمعرفهالملل و النحلشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، 

  روت،یب ،ةـیالعقل ةـالاسفار الاربع یف ةـیالمتعال ةـالحکم م،یمحمد بن ابراه ،یرازیش نیصدرالد

 .1981،  6دار التراث، ج   

 ق.1383، مطالعات و تحقیقات فرهنگی ةسسؤ، تهران، مشرح اصول کافی، ______

 ، ، تهران، دارالکتب الاسلامیهکمال الدین و تمام النعمهصدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه، 
 ق.1395   

 ق.1398، قم ةعلمی ةمدرسین حوز ة، قم، انتشارات جامعالتوحید ، ______

 ق.1414، للشیخ المفید می، قم، الموتمر العالالاعتقادات الامامیه ، ______

 ، ضواءدارالا ،بیروت (،نقد المحصل)معروف به  المحصل لخیصت، نصیر الدین طوسی، خواجه

 ق.1405   

 ق.1417، ، قم، علاقبندیانالعده فی الاصولطوسی، محمد بن حسن ) معروف به شیخ طوسی(، 

 ، قم، دارالقرآن رسائل الشریف مرتضیعلی بن حسین بن موسی)معروف به سید مرتضی(، 
 ق.1405، الکریم   

 ق.1410، سسه الصادقؤ، تهران مالشافی فی الامامه، ______



 آموزه بداء  یینمحمد کاظم عصار در تب یدالله س یتآ یدگاهد یلتحل                                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

61 

61 

61 

 ، حواشی، مقدمه و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مجموعه آثارعصار، سید محمد کاظم، 
 .1376، تهران، امیرکبیر  

 تا. ، بی، قاهره، مکتب دارالتراثالمحصلفخر رازی، محمد بن عمر، 

 ق. 1420، التراث العربی، بیروت، دار احیاء مفاتیح الغیب، ______

 ق.1406، ، اصفهان، کتابخانه امیرالمومنین )ع(الوافیکاشانی، مولی محسن،  فیض

 ق.1405، دارالهجره ،قم ،المصباح المنیر، احمد بن محمد بن علی ،فیومی

 . 1376، دارالاسوه ،تهران ،الکافی، محمد بن یعقوب ،کلینی

 الف. ق1404، سسه الوفاءؤم، بیروت، بحار الانوارمجلسی، محمد باقر، 

 ق ب.1404، ، تهران، دارالکتب الاسلامیهمرآت العقول، ______

 ق.1414، للشیخ مفید می، قم، الموتمر العالالاعتقاداتمحمدبن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، 

 ق.1398، نشر اسلامی ةسسؤ، قم، مالتوحید، ______

 ، قم، الموتمر الات فی المذاهب و المختاراتاوائل المقمحمد بن محمد بن نعمان )شیخ مفید(، 
 ق.1413، للشیخ مفید میالعال  

 للشیخ  می، قم، الموتمر العالتصحیح الاعتقادات الامامیهمحمد بن محمد بن نعمان )شیخ مفید(، 
 ق.1414، المفید  

 .2007، ، بیروت، دارالاضواءفرق الشیعهنوبختی، حسن بن موسی، 

                                              



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد، بهار آینة معرفت نشریة علمی          

__________________________________________________________________________________________ 

  

     

    

                



                           
Scientific Journal of Ayeneh Ma'refat  

Shahid Beheshti University  

                 No.70/ Spring 2022 

 

An Analytic View of Ayatollah Seyyed Muhammad 

Kazem Assar’s Viewpoint in His Explanation of the 

Doctrine of Badā’ 

 

Taher Karimzadeh

 

Ebrahim Noei


 

Abbas Mirzaei


 

 

 Abstract    

The doctrine of Badā’, as a specific attribute of Shiite 

beliefs, has constantly been the subject of derision and 

criticism by Shia opponents. They have accused the Shiites 

of attributing ignorance and remorse to God and, for that 

reason, have taunted them as such. In response, Shiite 

scholars have always defended the doctrine of Badā’ and 

tried, based on their own thought systems, to clarify the true 

nature of Badā’ and to provide an accurate account of its 

relationship with the divine attributes. Ayatollah Seyyed 

Muhammad Kazem Assar is among the recent great figures 

who have dealt with the doctrine of Badā’ in detail. He has 

developed an independent treatise on this subject with a 

philosophical-mystical approach. Ayatollah Assar’s 
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 initiatives in explaining the truth of Badā’, especially his 

mystical view of it, are unique. Using Sadra’s philosophical 

and mystical principles, he has managed to provide a novel 

and new explanation of the truth of Badā’, its relationship 

with the knowledge and will of God and divine destiny, and 

the way it is expounded through the knowledge and 

narratives of the Ma’suumin (P.B.U.T.). Adopting his 

viewpoint, the present paper is an attempt to explain the 

truth of Badā’ and to analyze its relationship with 

Knowledge, will and divine destiny, and the knowledge and 

infallibility of the Ma’suumin (P.B.U.T.). 
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              Assar, attributes of God, devine destiny, knowledge  

             of the Ma’suumin (P.B.U.T.). 


